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-هستی یا وجود انسان را نفـس وي مـی  بابا افضل، فرزانه سده ششم، در عین آنکه نقطه مرکزي 

یعنـی نفـس و    ؛اي که جدا کردن این دوبه گونه بیندانگارد، در همان حال او را هم صاحب خرد می

یافته از هم امري محال است. در دیدگاه بابا افضل ادراك و دریافت همان حقیقـت اسـت؛ از   خرد ره

انگیـزه و شـوق آن در خـود نفـس انسـان       رو در اندیشه این حکیم، خودآگاهی حرکتی است کهاین

دهنده روحانی، فقـط از ایـن    (همجنسی) با اسباب یاري سرشت بودن آید. نفس به جهت همپدید می

تا با شایستگی از نقصان و فرا افتادگی در چاهسار دنیا رهایی  مندي شایسته یابدتواند بهرهاسباب می

در اندیشـه بابـا افضـل از آنجـا کـه هـر موجـودي         یابد و به جاودانگی و رستگاري دست پیدا کند.

ها و تواند کمال خاص خود را پیدا کند؛ با سعادتخاصیتی دارد که فقط در مرتبه همان خاصیت می

انسـان متفکـر    شـویم. امـا  اند و نه شقاوت محـض رو بـه رو مـی   هایی که نه سعادت محضشقاوت
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 پیشگفتار

اند و بی به معرفت حقیقی کوشیده برخی از عرفا پیوسته در انکار توانایی عقل فلسفی در رسیدن

که به تحلیل چرایی این مسأله بپردازند برخورد سطحی بـا آن داشـته و در واقـع نـاتوانی عقـل و      آن

طـور عمیـق بـه تجزیـه و تحلیـل آن روي      تر بهفلسفه را در معرفت قلبی امري بدیهی انگاشته و کم

وراي مرتبـه عقـل    ،ویژه مسأله کشف و شـهود ب ،معرفت قلبی باور عارفان؛ طور سنتی دراند. بهآورده

  است و دست عقل از دامان این گونه خاص از معرفت کوتاه است:  
 

ــت    ــق نابیناســ ــوي عشــ ــل در کــ  عقــ
  

ــوعلی    ــار بـــ ــاقلی کـــ ــتعـــ  سیناســـ
  

 ) 300: 1389(ستاري،     
  

ــفی    ــد فلســـ ــولات آمـــ ــد معقـــ  بنـــ
  

 شهســــوار عقــــل عقــــل آمــــد صــــفی  
  

 ) 2527: 3، 1363(مولوي،     
  

پذیرد. اقبال ایـن گونـه تجربـه را    عرفانی، ذاتاً عقلانی است و از این رو جنبه معرفتی می تجربه«

شـمارد تـا   داند و نیکلسون مفهوم عرفانی قلب را بیشـتر عقلانـی مـی   احساسی با سیماي معرفتی می

-گـی ها و ویژرسند و درباره قوه) عرفان و فلسفه هنگامی که به موضوع انسان می35،14» (احساسی.

شوند و آن مسأله مهم نفس است. بنابراین باید گفت کنند در یک مسأله مشترك میهاي او بحث می

است. بابا افضل باور دارد که در » معرفت به نفس«رین وجه همانندي معرفت عرفانی و فلسفی تمهم

یابد؛ از تواند به شناخت خود و معرفت نفسانی دست پناه خرد است که سالک و جوینده معرفت می

یعنی فلسفه و عرفان در هدف غایی خـود کـه همـان     ؛توان گفت این دو طریق شناختاین روي می

  شوند. رسیدن به شناخت وجود و مرتبه والاي نفسانی است همسان و همانند می

یکی از دلایل مکملیت فلسفه و عرفان، برگزیدن شیوه استدلالی و منطقی از سوي عارفان اسـت.  

انـد یکـی   را به شیوه منطقی و فلسفی طرح کـرده اند و مسائل انی که در این راه کوشیدهاز جمله کس

سنایی است و دیگري مولوي. با وجود تمام انکاري که شاعران عارف در ناتوانی عقـل و فلسـفه در   

هـا فلسـفی محـض اسـت و از     اند، در بسیاري از مباحث شیوه آنیابی به معرفت انسانی داشتهدست

  گوید:  که مولوي در مثنوي میاند چنانها به نتیجه دلخواه خود رسیدهغري و کبري چیدنطریق ص
  

ــود   ــوبین بـــ ــتدلالیان چـــ ــاي اســـ  پـــ
  

ــود        ــین ب ــی تمک ــخت ب ــوبین س ــاي چ  پ
  

 )191، 1، 1393(مولوي،     
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که هم بر سویه عقلی انسان تأکید دارد و هم بـر سـویه ایمـان و دل.او     بابا افضل فیلسوفی است

  آفریند.ها انسانی خردمند میایمان را مکمل یکدیگر قرار داده و از ترکیب آنخرد و 

در طریق اندیشگی بابا افضل هم شیوه فلسفی جاي دارد و هم تربیت و سیر و سلوك عرفانی. از 

روست که جایگاه خرد در دستگاه فکري او در مرتبه نخست است و دل نیز گویی یـار و همـراه   این

اند بابا افضل راهی نو در پیش گرفته که او را از حکماي سـلف و  که گفتهت و اینهمیشگی خرد اس

) باشد که اشارت به همین شیوه ترکیبی است که او 22: 1ج 1369کند (زریاب، خلف خود ممتاز می

  از خرد و ایمان ایجاد کرده است.  

  چرایی و چگونگی پرورش نفس 

ون اندیشگی و رفتاري انسان توجه داشته اسـت. از  به سطوح گوناگ ،ویژه حکمت عملی، بفلسفه

این روست که برخی از فیلسوفان افزون بر توجه به عقلانیت، بعد معنـوي را نیـز در سـیر روحـانی     

شوند کـه خـود را در   معدودي کسان بیدار می«اند و در این طریق است که انسان از نظر دور نداشته

کنند، تو گویی حیات بشري امري پر شکوه است و تو س میچه بزرگ است متبرّك احساپیوند با آن

    گویی زیباترین میوه این گیاه تلخ، آگاهی به این حقیقت است که زمانی انسان بـه سـربلندي و کـف

). یکـی از ایـن بزرگـان، بابـا افضـل      139: 1382(نیچـه،  » نفس از خلال این هستی گذر کرده است

که خواهیم دید حقیقت در نـزد هـر یـک از    است.اگرچه چنانکاشانی است که به حقیقت نائل شده 

  سالکان راه دانایی متفاوت خواهد بود.  

تواند سبب کمال نفـس گـردد کـه از جـنس آن باشـد،      بابا افضل بر این باور است که چیزي می

 که آب از آب و آتش از آتش و چون انسان از دویابد، چنانجنس خود نیرو میچراکه هر چیز از هم

از آن جهـت کـه نفـس از وجـود     بهر وجود آفریده شده؛ یعنی وجود جسـمی و وجـود روحـی، و    

  پس ادراك و اندریافت نفس هم از وجود روحانی است.   روحانی هستی یافته است

ابزار، و کمال و انتهـاي روحانیـات   داند؛ یابنده به ابزار؛ یابنده بیاو مدرك و یابنده را دوگونه می

افزاید که یابنده به واسطه ابـزار درحقیقـت نایابنـده اسـت و یابنـده      داند. وي میابزار میرا یابنده بی

کند که یابنده از نایابنده نیـرو و  گونه استدلال میابزار (مستقیم) است و بدینحقیقی، همان مدرك بی

و رسـاننده او  چه از او شایستگی ادراك خیزد یا ادراك، آن است یاور نفس هر آن«گیرد و قوت نمی

  )  40،4» (به کمال.

چه نفـس را از میـل بـه    هم آن«نویسد: جاست که میو اصل سخن او درباره والایی نفس در این

جوي بازدارد و دور کند و نگه دارد تا آلـوده نشـود و آمیختـه بـه لـذّات      پذیر و زوالچیزهاي تباهی
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یافت. و اما فزاینده علـم و آگهـی، نگرسـتن    ناپاینده و گذرنده، که با آلات حسی و قوت خیال توان 

  )41(همان، » آلت حس و واسطه خیال و گمان، با چیزهاي پاینده.نفس بود به خودي خود، بی

بـه دانـش اصـلی اشـارت     » ایمنی از بطلان نفس در پناه خرد«بابا افضل در یکی از آثارش به نام 

گـردد. (همـان:   یه پرورش جـان آدمـی مـی   کند؛ چراکه دانش اصلی (معرفت نفسانی) است که مامی

604 (  

به دانش اصلی، تـوانگري و  «داند، چراکه هاي دیگر برتر میاو دانش خودآگاهی را بر تمام دانش

) بابا افضل با توجه دادن انسان به اصل خویش، او را از تکثّـر  604(همان، » امن مطلق را توان یافت.

، چراکه متوجه دانایی اصلی شدن، انسـان را بـه مراتـب    اندیشگی و پریشانی خاطر نجات داده است

جهت «گوید: جا که میآن تش به همین نکته مهم اشاره داردرساند. شمس در مقالابالاي شناخت می

افتـد و همـه   آید و در پاي تو مـی اصل دلتنگ نشین و ناله کن و شکایت کن تا آن فروغ را ببینی می

نهند آیند و پیش تو روي بر زمین میو همه سرآمدگان در هر فنّی میها ها و رئیسیتصدرها و امیري

رود و فـرع  گیري، اصـل مـی  و تو را به ایشان هیچ التفاتی نی و هرچه برانی، نرود اما این فرع را می

  ) 23،5» (شود.حاصل نمی

واقعیـت   گاهی دسـت یابـد و در  آتواند به خودگوید انسان در پناه خرد است که میبابا افضل می

امر، اندیشه باباافضل، مرکّب است از خودشناسی توأم با خردشناسی؛ به عبارت دیگر، مـرد خردمنـد   

بـرد و دور از  است که از خودآگاهی و دانش اصلی برخـوردار اسـت و در امـن مطلـق بـه سـر مـی       

  سپارد و در واقع تا خرد، تیره است، مرد، روشن روان نباشد.  گمراهی ره می
 

 روانو مـــــرد روشـــــنخـــــرد تیـــــره 
  

 نباشـــد همـــی شـــادمان یـــک زمــــان      
  

    )20،13 ( 
  

چونـان کـه روح در    انـد در اندیشه بابا افضل، عرفان و فلسفه در تار و پود یکدیگر تنیـده شـده  

شناسی قرار داده است؛ چراکه را پایه هستی» دانش به خود«جسم یا روشنایی در خورشید. بابا افضل 

بایـد جهـان درون خـود را    » هسـتی کبیـر  «هسـتی اسـت و بـراي شـناخت     از نظر او، انسان عصاره 

تواند به جهـان بیـرون نیـز بـه طریـق فلسـفه عرفـانی        اي است که میبازشناسی کند و با چنین زمینه

  شناخت پیدا کند: 
 

  بــودم بــه جــان و دل در تــک و پــو عمــري
  

ــرت آن   ــر رخ او  از حسـ ــقم بـ ــه عاشـ   کـ
  

  اي بانـــگ آمـــدشـــبی ز گوشـــهتـــا نـــیم
  

  کاو از تـو بـرون نیسـت، بـرو خـود را جـو        
  

    )173،3(  
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اي کـه هـر دو   بنابراین از دیدگاه بابا افضل، هستی پیوندي سخت ضروري با ادراك دارد به گونه

وجود وقتی هست که فهم وجـود  «اصطلاح (هستی و ادراك) در حقیقت یکی هستند. به تعبیر دیگر 

  )36: 1392. (هایدگر، »باشد

  خاصیت و حال 

هـاي نفـس   آید او به یک نفس واحد باور نـدارد بلکـه بـه گونـه    که از کلام بابا افضل برمیچنان

پردازد و ها میها و هم به مراتب آنباورمند است و بدین طریق است که هم به احوال گوناگون نفس

بابا افضل خاصـیت هرچیـز   ها باید مورد توجه قرار گیرد. اي مهم است که در پرورش نفساین نکته

هرموجودي خـواه مرکـب باشـد خـواه     «گوید: ) در همین راستا می68،4( داند.را حقیقت آن چیز می

باشـد  او را حالی است که با آن حال از دیگر موجودات جدا مـی  ،بسیط و خواه حسی باشد یا خیالی

) ایـن فیلسـوف   5،4» (نامنـد. یو با توجه به آشکار و پنهان بودن آن خاصیت او را ناقص یا کامل م ـ

تأکید دارد و هم بر پیدایی یا ناپیدایی آن حال و پایه نظریه سعادت خـود را بـر   » حال«عارف هم بر 

اگر در نهایت پیدایی بود او را در قلّه کمال «گذارد: پیدایی یا ناپیدایی حال و خاصیت هر موجود می

(همـان) او  » دال نقصان و فرومایگی خواهند شناخت.دانند و اگر در نهایت پنهانی باشد آن را در گو

شماري است که هـر  همچنین بر این باور است که در میانه کمال پیدایی و گودال فرومایگی نقاط بی

از سـعادت   ل پیدایی یا گـودال فرومـایگی دارد  موجودي با توجه به جایگاه خود و نسبتی که به کما

  مند است.  بهره

سعادت هر چیزي، رسـیدن بـه کمـال آن چیـزي     «کند: د را چنین بیان میگونه نظریه خوو بدین

  (همان)» است که در آن موجود وجود دارد و شقاوت آن بازماندن او از آن تمامی و کمال است.

ها سر و کـار  ها و شقاوتنکته مهم در این بخش از استدلال بابا افضل این است که ما با سعادت

ک سعادت یا یک شقاوت مطرح باشد، چراکه هر موجودي تنها بـا توجـه   که در هستی یداریم نه آن

توان گفت نه تنهـا در میـان اجنـاس    گردد و حتی میبه کمال خاصیت خودش سعادتش مشخّص می

هـا) سـعادت و شـقاوت    موجودات این حکم دایر است بلکه در افراد یک نوع (مانند یکایک انسـان 

  تواند متغیر گردد.می

اسـت کـه حاصـل آن دو پیـدایی حرکـت      » صورت«و » مایه«همچون » خاصیت«و » حال«رابطه 

در نظریه فلسفی بابا افضل » نفس«است، حرکتی که در نفس، خود موجود است و از این روست که 

گویـد:  کـه مـی  به عنوان نقطه حرکت به سوي مراتب بالا از جایگاه بس مهمی برخوردار است؛ چنان

خبـري، و  خودي و بـی رسیدن، خاصیت برخاستن نفس شماست از خواب بیتمام شدن و به کمال «
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نیاز و باقی یافتن؛ و اما نشان قصور و نقصان، سستی طلب و کمی شوق کمـال و دشـمن   خود را بی

  )  6(همان:» دهنده بر تمامی و گریزان شدن از بار مشقتّ طلب.داشتن اسباب یاري

تواند منزل یا نخستین مرحله قی نهاده در نفس است میشود که طلب که شوگونه معلوم میبدین

آورد تـا  حرکت به سوي سعادت دیگر باشد و درواقع بابا افضل از جهتی بحث طلب را به میـان مـی  

گونـه انسـان را نـه تنهـا     و بـدین  ؛هم به شوق درونی انسان توجه داده باشـد و هـم بـه مسـأله اراده    

بیند که با اراده واز سـر آگـاهی، مشـتاق    بلکه او را طالبی میبیند موجودي مجبور در طی حیات نمی

  رسیدن به مراحل گوناگون پیدایی و روشنی شده است.

  نفس و مکملیت تن و جان

هـا در  باید کاري کرد کـه واژه «کنیم که گفته است: این بحث را با این سخن کنفوسیوس آغاز می

: 1394(کلاگ، » شودهمه چیز دچار آفت می گردد تی زبان آشفتهمعناي درست خود به کار روند؛ وق

نویسـد  جا که از حقیقت یقین به خویشتن می). شاید معرفت نفس به خودش با این سخن هگل آن9

). اما شاید این پرسش پیش 230: 1393(کانت، » آگاهی خودش امر حقیقی است«خوان باشد: نیز هم

آگـاهی، در  «کند؟ پاسخ این است که پیوند برقرار میهاي دیگر بیاید که یک آگاهی چگونه با آگاهی

  ).  230(همان، » ضمن همان است که دگري (که همان در خود باشد) برابر وي است

توان گفت که خودآگاهی پیوندي ضروري با دیگري دارد؛ چرا که او بایـد  تر میبه عبارت روشن

ادراك پـا بگـذارد. البتـه در ترکیـب ایـن      دیگري را در تعقّل سهیم کند تا بتوانـد بـه مرحلـه والاتـر     

ماند به هیچ وجه وجود پیشین آن نیست بلکه خودآگاهی تعالی چه باقی میخودآگاهی و دیگري، آن

نیـز دارنـد و   » دو بودي«که یافته جدیدي است. در واقع این دو خودآگاهی وحدت دارند در عین آن

تعبیـري از همـین وحـدت و دوبـودگی     توان گفت مفهـوم مرکـب انسـان از نفـس و خـرد نیـز       می

  خودآگاهی است.  

شناسی اوست؛ بدین معنی که در آغاز بحث هاي شیوه فلسفی بابا افضل، اصطلاحیکی از ویژگی

پردازد. در همین راستا براي شناساندن نفس و معناي آن بـه  به دایره معنایی هریک از اصطلاحات می

 ـتعریف واژه اي از زوایـاي نفـس اشـاره دارنـد، پرداختـه اسـت. او       ههایی که هریک به نوعی به جنب

-ها در تعریف نفـس یـاري مـی   کند و از آنرا تعریف می» خود«و » ذات«، »حقیقت«، »اصل«مفاهیم 

بریم که مایه هستی چیزهـاي  را براي چیزي به کار می» اصل«واژه «نویسد: جوید. در همین راستا می

» ذات«و  چیزي که هستی درواقع زیبنـده اوسـت  ت است از عبار» حقیقت«فرودست او از اوست؛ و 

-مـی  ها به شمارکنیم که چیزهاي دیگر از آن اوست و او صاحب و دارنده آنرا در جایی اطلاق می
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گیرد تا نشـان دهـد کـه    گاه همه این اصطلاحات را در تعریف نفس به کار می) و آن9(همان: » رود.

نفـس عبـارت اسـت از اصـل و     «گویـد:  کـه مـی  است؛ چنان نفس جامع تمام معانی آن اصطلاحات

حقیقت و ذات یک چیز که چیستی یک چیز به داشتن آن است و نفس انسان یعنی اصل و حقیقـت  

لفظ نفس و لفظ خود، ما به یک «شوند. (همان) ها با داشتن آن، انسان خوانده میو ذات او که انسان

بر شمردن نفس با اصل و حقیقت و ذات و خود نـه تنهـا بـه    ) وي با یکی 65،4» (ایم.معنی را ندیده

کند بلکه به سـطوح آگـاهی ارادي آن نیـز توجـه دارد.     وحدت نفس در تمام مراحل حیات اشاره می

عنی به طور کلی یهاي مختلف همواره همان یک نفس است؛ نفس در احوال متغیر متفاوت در زمان«

  ). 187: 1392(هایدگر،  »در بنیاد نهاده (موضوع) پاینده است

جسـم اسـت،    و آن چیزي که صفات نفس را ندارد او نفس را داراي قوه آگاهی و دریافت است

و تفاوت آن ها در این است که نفس جنبانـده  اند  اگرچه نفس و جسم هر دو در گوهر بودن مشترك

دارنـد و در ذات   و فاعل است و جسم جنبش پذیر و منفعل، یعنی این دو در صفات با هم اخـتلاف 

) البته شناخت اوصاف هریک از این دو به شناخت حقیقـت هـر یـک    305،4اند. (بنگرید به: همسان

رساند. بابا افضل در پیوند تن و جان، تعبیر بدیعی دارد، چراکه در این تعبیـر، تـن، ارزشـی    یاري می

ام و کاملنـد و از هـم جـدا    تن و جـان بـه هـم تم ـ   «نویسد: جا که میآن یایدبرابر با جان (نفس) می

نیستند؛ تن و جان، به هم تن است و جان و تن، به هم جان است، تـن را چـون بـه چشـم حقیقـت      

در » حقیقت«) اصطلاح 662(همان: » بینی، جان باشد و جان را چون به چشم اضافت بینی، تن باشد.

کـه در معنـاي قیـدي و    نیعنـی هسـتی در واقـع، نـه آ     ؛جا در همان معناي بابا افضلی خود استاین

  دستوري به کار رفته باشد.

به عبارت دیگر پیوند میان تن و جان، حالت استکمالی و مکملیت برقرار است که وجود هریـک  

آن استخفافی کـه برخـی از    براي دیگري واجب و ضروري است. از این زاویه دید که به تن بنگریم

ر معنـاي محـدودیت   گیرد. او صفت را دجدي قرار میمورد تردید  دارندصوفیه نسبت به تن روا می

  که در این رباعی گفته است:  چنان به کار برده است
  

ــه    ــفاتیم همــ ــاده در صــ ــا ذات نهــ   مــ
  

  عــــین خــــرد و ســــخره ذاتــــیم همــــه  
  

  تـــــا در صـــــفتیم در ممـــــاتیم همـــــه
  

ــه      ــاتیم هم ــین حی ــفت، ع ــت ص ــون رف   چ
  

    )184،3 (  
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  مرتبه آگاهی و وجود خود

-جا کـه مـی  در باور بابا افضل شناخت و دانستن جایگاه و مرتبه سه چیز است. آنمعرفت نفس 

که تو را سه چیز است: تنی که از چند جسم مختلف طرازیده و نگاشته شده آگه شوي از آن«نویسد: 

چون استخوان و پی و رگ و گوشت و مانند آن، دو دیگر جانی که تنت بـه آن زنـده بـود و بـی آن     

)بابـا  604،4» (شناسـد. داند و هریکی را جدا مـی دیگر خردي که تن را و جان را هر دو میمرده، سه 

داند و به ترتیب ارزش و مرتبه به مراتـب امکـانی و   افضل مراتب وجود را با مراتب آگاهی یکی می

  ) 28کند. (همان، جسمانی و نفسانی روحانی و عقلی بخش می

گونه بـه  داند و بدینبا مرتبه آگاهی و پیدایی او یکی می بابا افضل مرتبه وجودي هر موجودي را

خلق از طریق اندیشه باور داشته است؛ به سخن دیگر در دیدگاه بابا افضل، آفـرینش از ازل تـا ابـد،    

که این نوع باورمندي، فلسفه او را به آراي عارفان بسیار چنان ت اندیشگی (ابداعی) داشته و داردحال

  نزدیک کرده است.  
  

ــتان مــی     ــدك انــدك جمــع مس   رســندان
  

  رســـندپرســـتان مـــیانـــدك انـــدك مـــی  
  

  انــدك زیــن جهــان هســت و نیســت انــدك
  

ــی     ــتان مـ ــد و هسـ ــتان رفتنـ ــندنیسـ   رسـ
  

    )328،15(  
  

اي فـارغ  توان آن را در لحظه (نه لحظه ساعتی و زمانی) اندیشیدن نامید، اندیشهاي که میاندیشه

توان گفت ازلیت و ابدیت در دسـتگاه اندیشـگی بابـا افضـل دوام     میاز هرگونه قید زمانی و مکانی. 

  اي که پیوسته در خلق است:  کند. اندیشهجاویدانی و همیشگی اندیشه را بیان می
  

ــی  ــري مـ ــاغ بـ ــن بـ ــر دم از ایـ ــدهـ   رسـ
  

ــی     ــري مـــ ــر از نغزتـــ ــدنغزتـــ   رســـ
  

  ) 148: 1379(نظامی،     
  

فروتـر پایـه از   «دهـد:  گونه شـرح مـی   چهارگانه اینبابا افضل سیر همیشگی خلق را در مراحل 

مراتب وجود، وجود امکانی است و معنی لفظ امکـان، شـاید بـودن اسـت و فروتـري ایـن پایـه، از        

است که اگرچه بر جسم پوشیده است  پوشیدگی و ناپیدایی اوست و برتر از این پایه وجود جسمانی

تر، وجود نفسـانی و روحـانی اسـت    پیداست و از این پایه برتر و شریف بر جز جسم که نفس است

که وجود جسم بدو و مر او را روشـن گـردد و از آن برتـر وجـود عقلـی      در روشنی و پیدایی، از آن

محل کثرت است ولی منشـاء کثـرت، نفـس     ،) تن29،4» (است که وجود نفس به عقل روشن گردد.

رد؛ یکی بالقوه و دیگري بالفعل، بالقوه چنان است کـه شـخص بـا    انسانی است؛ نفسی که دو حال دا
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شود اما از خود نفس آگاهی ندارد و غافـل اسـت و بالفعـل بـودن نفـس کـه       نفس از چیزها آگاه می

-) و در واقع کمال نفـس بـه عقـل کامـل مـی     56،11» (شخص از خود نفس هم آگاهی داشته باشد.

که در این رباعی گفته چنان شودگر میانسان خردمند جلوه انجامد. این کمال نفس در واقع در وجود

  است:  
  

  کـــه در ایـــن مزبلـــه منـــزل دارنـــدآنـــان
  

ــد      ــل دارنـ ــاي در گـ ــوز پـ ــت هنـ   زانسـ
  

ــد     ــل دارن ــرد و عاق ــی بخ ــه دل ــان ک   و آن
  

  ســـلطانی هـــر دو کـــون حاصـــل دارنـــد   
  

  
)53،3 (  

  

نفس، جسـم را بـه کـار وا دارد. در    راند تا از طریق از این روي است که عقل بر نفس فرمان می

ترین کارکرد را داراست و اجباري در این دو نقـش  دانایی و آگاهی، مهم بري؛رانی و فرماناین فرمان

  نیست.  

  جسم و نفس و خرد

دانـد و   بابا افضل، نفس و جسم و خرد را سه حالت از هستی جداگانه اما در پیوسته بـا هـم مـی   

که این گونـه  بودند در حالیها خردمند میآمد که همه تنبود لازم میگوید اگر خرد همان جسم می

نیست. او رابطه جسم و نفس و خرد را پیوندي تکمیلی دانسته و بر این نکته تأکیـد دارد کـه نفـس    

گاه که شناخت بالفعل به خـودش پیـدا   شود و آنوقتی بالقوه به خودش آگاهی دارد، نفس نامیده می

شود و در واقع مرتبه والاي نفس خودآگاه، خرد یابد و عقل نامیده میصعود می عقلکند به مرتبه می

نام دارد. در این مرتبه دیگر نفس وجودي ندارد و آن چه وجود دارد عقل است و بس. دیـدگاه بابـا   

-گیرد که از وجود فانی در حال بقا چیـزي نمـی  جا رنگ و بوي عرفانی به خودش میافضل در این

است. حالت فنا براي انسان حالی از شـدن علمـی و دانشـی    » باقی«چه وجود دارد، وجود آنماند و 

کند کـه دیگـر هـیچ    قدر روشنی و پیدایی در نفس کمال یافته او ظهور پیدا میگونه که آناست بدین

د؛ کنروست که از فنا به حالت بقا یعنی آگاهی محض تحویل میماند، از ایننقطه تاریکی به جا نمی

چه دانشش بـدو پیوسـت از آن او   که از خود به خود آگاه بود ... و هر آنو مرتبه دیگر از وجود، آن«

شد و این پایه، وجود عقل راست و نفس عاقله هم عبارت از این موحود است لکن آنگه او را نفس 

بیفتـد و عقـل   گویند که به قوت بود ... و چون با خرد پیونـدد و بـا او یکـی شـود نـام نفـس از او       

  )  21-22(همان: » خوانندش.

 »چه دانشش بدو پیوست از آن او شد و این پایه وجود عقل راسـت و هر آن«این که گفته است: 
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) ناظر بر حرکت نزولی عقل از مرتبه والاي خود به محو و فنـاي مرتبـه نفـس اسـت. بـه      22(همان،

تبه مافوق ارتقا یابد تا به خرد تبدیل شـود  گونه نیست که نفس از مرتبه مادون به مرعبارت دیگر این

گردانـد و بـه دانـایی    دست خـود را محـو مـی   بلکه این عقل است که با نور دانش خود مراتب پایین

سازد و با به وجود آمدن چنین حالی در رابطه میان عقل و نفس و جسم، همه هسـتی  بالفعل بدل می

ماننـد و بـه آشـکارگی و    و ناپیدایی به جاي نمی گردد و در این حال، تاریکییک موجود، عقلی می

-کنند. البته این پیوندگی و فرمانروایی کلی عقل بر نفس و جسم، رابطهپیدایی و دانایی نمود پیدا می

اي مستقیم نبوده بلکه همیشه به واسطه نفس است و وجود نفس تا پایـان زنـدگی جسـم، وجـودي     

بر جسم مؤثّر نخواهد بود؛ چراکه عقل ذاتاً نـه در محـل   گاه عقل مستقیم ضروري خواهد بود و هیچ

-پذیرد و تنها این نفس است که چنین احوالی را از آن خـود مـی  گیرد و نه قیود جسم را میقرار می

تواند تـأثیر عقـل را بـه    کند و در واقع با لطافت تبدیلی نفس حیوانی است که نفس عاقله (خرد) می

  جسم برساند:  
 

  ز آدم دانـــــیتـــــا صـــــورت آدمـــــی 
  

  آدم نشــــــــــناختی و ســــــــــرگردانی   
  

ــین     ــه یق ــدانی ب ــی ب ــورت آدم ــون ص   چ
  

ــیطانی      آدم گشــــــتی برســــــتی از شــــ
  

    )201،3 (  
  

کارکرد نفس دانا (عاقله) با جسـم متفـاوت اسـت و ایـن کـارکرد متفـاوت سـبب حفـظ بقـا و          

به همین جهـت   شود، چراکه نفس داراي اندازه و مقدار نیست وموجودیت نفس و میرایی جسم می

تواند امور متضاد و مخالف را با هم پذیرا باشد، چنان که نفس هـم سـکون و هـم حرکـت را در     می

کنار هم پذیرا است و این تنوع و تکثّر و تضادها سبب افزایش توان او در حرکت بـه سـوي دانـایی    

توانـد  شود و نمـی میشود ولی در برابر، جسم از امور مخالف در کنار هم دچار ناتوانی و سستی می

امور متضاد را با هم درك کند و بپذیرد؛ به عبارت دیگر جسم اگر گرفتار امور مخـالف شـود دچـار    

میرد.از این روي است که آدمی براي رسیدن به جاودانگی دانـایی،  گردد و اندك اندك میبیماري می

روي آورد تا نفس نیز به آگـاهی   باید میل خود را از تن ببرد و آن را حقیقت خود نپندارد و به نفس

  بالفعل متمایل گردد. سعادت و زندگی حقیقی، رسیدن به چنین آگاهی است.
  

  هــرتن کــه فــداي جــان شــود، جــان گــردد
  

ــردد     ــوان گ ــور و رض ــت و ح ــارغ ز بهش   ف
  

  جســم گــردد بــه یقــین فــداي جــان کــه و آن
  

  پیوســــته گرفتــــار یکــــی نــــان گــــردد  
  

  ) 103(همان،    
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تر کرده است، بـه ایـن صـورت    طرح سطوح نفس، میرایی و نامیرایی نفس را روشن بابا افضل با

ها با تعبیرهایی چون: طبع و نامیه و بهیمه و مردم یاد کرده است که نفس را چهار پایه است که از آن

طبـع، مـرده اسـت و نبـات (نامیـه) خفتـه و        شمارد کهها را بر میو سپس ویژگی هریک از این پایه

زده و سرانجام، نفس ناطقه یا خرد، سخنگوي همیشه گویا و بیدار است؛ نفسی کـه از  ن، حیرتحیوا

هـاي  آغازد و با دانا شـدن وجودي تشکیکی (پلکّانی) برخوردار است و این مراتب پلّه پلّه از طبع می

  ) 296،4: رسد. (بنگرید بهانجامد؛ روحی که با شناخت، به حق می متنوع و مداوم به روح مقدس می
  

ــد    ــان شـ ــرا درمـ ــو درد مـ ــا داروي تـ   تـ
  

ــد       ــان ش ــر ایم ــد و کف ــدي ش ــتیم بلن   پس
  

ــد  جــان   ودل و تــن هرســه حجــاب ره بودن
  

  شــد وجــان، جانــان شــد و دل، جــان تــن،دل  
  

  ) 73: 1363(بابا افضل،     
  

همیشه و پیوسته این حال طلب با خود دارد تا همیشه روي همتّش بـه   .نفس باید که طالب باشد

موسی گفت که از مـن کـی   «که شمس آورده است که: سوي نور باشد و از تاریکی دور گردد. چنان

تـر. خشـم نگرفـت و بـر او     تر در جهان؟ یوشع گفت که کسی هست در عالم از تو عـالم باشد عالم

  ) 3،5» (ا گفت هاها! چگونه گفتی؟ زیرا که طالب بود.گرمی نکرد که چه سخن است؟ الّ

را بـه کـار بـرده    » ترصافی«بابا افضل براي نشان دادن قوت و شدت وجودي مراتب نفس، تعبیر 

است که هم به سیر استکمالی و پلّکانی نفس اشاره کرده باشد و هم بینش عرفـانی خـود را در سـیر    

  ) 32،4ی گوشزد کرده باشد. (بنگرید به: نفس از مقام طبیعی تا مرتبه روح قدس

  کرانی نفسشناسی و بینفس

هـایی کـه در فلسـفه او    که در تمـام موضـوع  شناسی است به طوريفلسفه بابا افضل بر پایه نفس

ها تنیـده شـده اسـت. روي سـخن بابـا افضـل در       مطرح شده، بحث معرفت به نفس در لابه لاي آن

گفتار ما با اهل مرتبـه  «گوید:  چنان که می ه مرتبه میانه دارنداست کمبحث معرفت به نفس با کسانی 

تـاب  میانه است و از مرتبه میانه با رونده، سخن است نه با مقیمان و درنگیان آتش شوق کمالشان بی

ل بـار کشـیدن و رنـج     و بی فروغ شد ... و حب راحات جسمی و چاشنی لذّات بهیمی او را از تحمـ

  )  8-9(همان، » بنشاند. جست و جوي کشیدن
  

ــا ســـر تســـت       راه ازل و ابـــد ز پـــا تـ
  

ــه و آن     نســفت در کشــور تســت  کســی در ک
  

  ايکنــی کــه گــم کــرده نــه طلــب چــه چیــزي
  

  از خــود بطلــب کــه نقــد تــو در بــر تســت   
  

    )36،3(  
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یعنـی معرفـت بـه     ؛ها باید یک دانش باشد و آن علم به خـود از نظر بابا افضل، غایت همه دانش

بینـد نـه چیـزي کمتـر و نـه      نفس است. انسان همان چیزي است که با چشم خرد و دانایی خود می

  ) 604،4بیشتر. (بنگرید به: 
  

ــنم    از روي تــــو شــــاد شــــد دل غمگیــ
  

ــزینم؟      ــري نگ ــه دیگ ــو ب ــون رخ ت ــن چ   م
  

  یــابم  در تــو نگــرم صــورت خــود مــی    
  

  بیـــنمدر خـــود نگـــرم همـــه تـــو را مـــی  
  

    )137،3 (  
  

تـوان   هـا را بـه دانـش نفـس مـی     در شناخت نفس، باور بابا افضل بر این است که همه دانسـتنی 

دانست، بنابراین براي اثبات وجود خود، اقامه حجت و برهان منتفی است و آفتاب را نتوان با چـراغ  

  هاست.  جست و جو کرد که آفتاب سرچشمه همه روشنی
  

  یافــتکــه لقــا خــواهی   اي در طلــب آن
  

ــت     ــوق ســما خــواهی یاف ــر از ف ــی دگ   وقت
  

ــا تســت خــدا و عــرش اعظــم دل تســت    ب
  

  اش کجـا خـواهی یافـت   با خود چـو نیـابی    
  

  ) 19(همان،     
  

کـه بـاور بـه فـرش     چنان ناپذیر بوده استدر حکمت ایران باستان، گویا فلسفه از عرفان، جدایی

ها در راستاي همـین معرفـت   ها بر تاریکییعنی پویایی و تازه شدن جهان و پیروزي روشنایی ؛کرت

بها بـه حکیمـان دوره   عرفان به صورت میراثی گران -) فلسفه104،17نفسانی بوده باشد. (بنگرید به: 

هـایی چـون   اي که بعـدها بـه عرفـانی خـاص انجامیـده و شخصـیت      اسلامی نیز رسیده است؛ شیوه

طور نظري و عملی)، سنایی و جلال الـدین  وردي (شیخ اشراق)، احمد غزالی، عین القضات (بهسهر

  طور عملی) چنین دیدگاهی نسبت به فلسفه داشتند.  بلخی (به

این روش در اثبات بدیهی بودن وجود نفس در نزد سهروردي هم دیده شده اسـت. سـهروردي   

اکه از نظر او دلیل و مدلول یکی بوده است، از این خود ذات نفس را دلیل بر اصل وجود دانسته؛ چر

اش به خود اسـت  نفس، روشنی«روي است که تنها راه براي شناخت نفس، ذات نفس است؛ چراکه 

  ) 48،6» (و وجودش بدیهی.

اصل سخن را اگر دریافتید دیگر به حقیقـت رسـیدید و اگـر درنیافتیـد هرچـه      «گوید:  می شمس

اي بـه ایشـان رسـید کـه     یابید. حقیقت این سخن به ایشان نرسید الّا معنـی  مکرّر شود باز هم در نمی

-کردم، طعن مـی  شان سخن مکرّر میرنگشان دگر شد؛ تغیر آدمی را سببی باشد، هرآینه از بهر تفهیم

  ) 212،5» (کنم.مایگی، سخن مکرّر میزدند که از بی
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شانی از وجـود مطلـق دارد و حقیقـت    یابیم ندر جهان هستی وقتی حقیقت چیزها را در خود می

نفس داننده کـه آیـات   «گوید: که میگنجند. چنانیابیم در نفس انسانی ما میتمام چیزهایی که در می

  ) 722،4» (را داند هم موجودي است که حقیقت این همه موجودات در او گنجد.
  

ــر تختــه هســتی پیداســت    هــر نقــش کــه ب
  

ــت     ــش آراس ــان نق ــس ک ــورت آن ک   آن ص
  

  دریـــاي کهـــن چـــو برزنـــد مـــوجی نـــو
  

ــت      ــت دریاس ــد و درحقیق ــوجش خوانن   م
  

    )49،3 (  
  

جاست ترازوي نزدیکان به حق با ترازوي شناخت نفس هم کفّه اسـت، رسـیدن سـالک    نکته این

عرفانیبابا افضل به معناي محیط شدن علم خدا بر سالک و گم شـدن دانـش    -به حق در باور فلسفی

  سالک در دانایی خداوند تعالی است. 

 ـ «نویسد: که میچنان ایی او بینـا و بـه روح او   به ذات او ذات باشند و به شنوایی او شنوا و بـه بین

ذات و صفات و شناخت جزیی بلکه شناسایی کل به کل و دانـایی ذات  زنده و به ارادت او مرید؛ بی

  ) 722،4» (به ذات و بینایی گوهر به گوهر.
  

ــود    ــاز شـ ــت انبـ ــا غمـ ــم بـ ــاه دلـ   هرگـ
  

ــود     ــاز ش ــن ب ــه روي م   صــد در ز طــرب ب
  

ــنم     ــو ک ــداي ت ــان ف ــه ج ــود ک ــه زان نب   ب
  

ــد     ــو ف ــو چ ــود   تیه ــاز ش ــد، ب ــاز ش   اي ب
  

    )104،3(  
  

  خرد و رستگاري

طریق «شناسی و رسیدن به مرحله نهایی رستگاري این است که سخن بابا افضل در راستاي نفس

) او گویا با به کار گـرفتن  607،4» (رستگاري و امن مردم از هلاك و دمار، پناه جستن به خرد است.

کند. دیدگاه بابا افضل بـراي رسـیدن   آشکارتر گوشزد میخطر گمراهی آدمی را » پناه جستن«ترکیب 

اسـت. رونـده خردمنـد در پـرورش نفـس، از      » گراییمیانه«به دانش اصلی و سیر و سلوك عاشقانه، 

پرستی است و سـرانجام تفـریط، کشـتن و    افراط و تفریط باید حذر کند؛ چراکه حاصل افراط، نفس

گـردد. ایـن   نده در سپردن طریق دانایی و معرفـت مـی  نابودي نفس است که هر دو سبب ناتوانی رو

هاي او را رتبت اعتـدال بـود   نشان مردم تمام، آن است که همه قوت«روي به فرمان خرد است. میانه

هـاي غضـبی   میان شدت و ضعف، از قوت سبعی و نباتی، و همه مسخّر و مطیع شده خرد را... قوت

وري میان بددلی و ناباکی و میان سرکشی و مسخّري و میان کینهدر حد اعتدال میان تکبر و دنائت و 

هاي شهوانی میان رغبت حرص و نفرت ناخواست و میان بسـتگی بخـل   حمیتی، همچنین قوتو بی
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  )  44-45(همان، » و گشادگی اسراف.

ت شناسی بابا افضل این است که او انسان را در میان و موقعینکته مهم در انسان شناسی و هستی

هـاي  ترین سرشـت هاي او در عین توجه به جزئیروست که دیدگاهنگرد، از اینجهان آفرینش او می

هـا و  دارد و در همـین راستاسـت کـه تمـام سرشـت     بشري، کلّ هستی او را نیز از نظر دور نگه نمی

نظریه اعتدال هایی که در نهاد بشري وجود و حضور دارد از دید او مخفی نمانده است. با طرح قوت

ها را نیـز در راسـتاي طریـق رسـتگاري مـورد      تها و قوو میانه گرایی، زندگی به سامان آن سرشت

هـا را در تفکّـر   سامان و صلاح همـه ایـن سرشـت   دهد و راه بهعرفانی خود قرار می -تحلیل فلسفی

و چگونـه بـود کـه     ها، خرد اسـت اصل و مایه همه خوبی«داند؛ چراکه  گرایی انسان میعقلی و خرد

  )103(همان، » خوب و ناخوب را خرد از هم جدا ندارد.

چـون مـردم آثـار    «نویسـد:  پردازد و میاو به شرح تأثیر خرد در خود (نفس) آدمی و زندگی می

خرد را در همه احوال خویش نگه دارد؛ در روش و سیرت و گفت و کرد، خرد نیز همگی او را نگه 

خلل و نقصانی به مرجع و معاد اصلی کـه سرچشـمه   او را تمام و آراسته، بیدارد و بدرقه او شود تا 

آسـودگی از   که در ایـن ربـاعی، خودآگـاهی را   (همان) چنان» دوام و بقاي ازل و ابد است بازرساند.

  هرگونه قید و تعلّقی دانسته است:  
  
  آگــاه ز حــس و خــرد اســت کیســت کــه آن
  

ــد اســت    ــرودین و از نیــک و ب   آســوده زکف
  

  دادو ســتد اســت ونفــس چوجســم نــه کــارش
  

  آگاه بدو عقـل و خودآگـاه بـه خـود اسـت       
  

    )13،3 (  
  

باور بابا افضل این است که چون انسان به مرحله دانش اصلی رسید و به خرد پناه جست و آثـار  

و هاي آن را بر ظاهر (گفتار) و باطن (کردار) خود مشاهده کرد دیگر به مرتبه نفـس مـادون فـر   نشانه

افتد چرا که انسان دانا نفس خود را پرورش داده و به مرحله کمال نفس والاي انسانی (یگـانگی  نمی

  اي است که خرد الهی بدرقه راه آنان است.  خرد و خردمندي) رسانده است؛ در چنین مرحله
  

  مــردان رهــت میــل بــه نقصــان نکننــد     
  

  در واقعـــه جـــان دهنـــد و افغـــان نکننـــد  
  

ــویش را  ــت  درد دل خـ ــد گفـ ــرا بایـ   چـ
  

  در پـــیش جمـــاعتی کـــه درمـــان نکننـــد   
  

  ) 101(همان،     
  

اتّحاد عاقل و عقل و معقول (دانا، دانایی، دانسته) در فلسفه بابا افضل، پیوندي نزدیک با حکمت 

ایران باستان دارد و دلیل این همانندي و پیوند، تأکید پی در پی اوست بر نور و روشـنی معنـوي یـا    
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به لفظ دانش نخواهیم جز روشنی و پیدایی وجود چیزها و به دانسته جـز  «گوید: می علمی، چنان که

چیز روشن و پیدا و به داننده جز علّت و سـبب روشـنی و پیـدایی چیزهـا و بـه روشـنی و پیـدایی        

  )  197،4» (نخواهیم مگر تمام وجود چیز.

صـورت علمـی و معقـول    بنابراین کمال هر چیز، کمال دانش آن چیز است و وجود تام و تمـام  

  شود.  هرچیز در دانایی و روشنی و پیدایی آن چیز خلاصه می

حیـز و معـدن پوشـیدگی،    «گوید: وي در تبیین عالم جزیی و کثیر در برابر عالم کلی و واحد می

جهان جسمانی است و آن را عالم جزوي خوانند و حیز و معدن پیدایی، جهان نفسانی و خرد اسـت  

توان گفت که کمال نهایی مسیر سلوك انسـانی  رو می) از این198(همان، » کلی خوانند.و آن را عالم 

  بندد. همانا اتحاد عاقل و معقول است که در نفس ناطقه و عاقله انسانی نقش می

باباافضل سیر کمال را از ابتداي راه تا انتهاي آن در جهان کلی و جزوي این گونه دانسـته اسـت:   

لید و تفریع است، و کمال قوت تولید و تفریع به ترکیب بسایط، و کمال ترکیـب و  کمال عالم به تو«

جمع بسایط به حرکت فزایش، و کمال حرکت فزایش به حیات و حس، کمـال حیـات و حـس بـه     

  ) 51(همان، » قوت ادراك و تعقّل و کمال فعل تعقل و دانش به اتحاد عاقل و عقل و معقول.

از وحدت به کثرت و کثرت به وحدت) کمالی در نظر گرفتـه اسـت،   او براي هر مرحله حیات (

که براي جهان، کمال نخستین، تولید و شاخه شاخه شدن است و کمال تولید، ترکیب، و کمـال  چنان

ترکیب، حرکت و حیات، و کمال حیات، تعقّل، و سرانجام کمال تعقّل و ادراك را، یکی شدن دانش 

به عبارت دیگر، این فرزانه بزرگ دو مسیر را همزمان براي وجود دیـده  و دانا و دانایی دانسته است؛ 

توان آن را آمدن نامید؛ آمدن از وحدت به کثرت و از کمال به نقصـان و راهـی   است؛ مسیري که می

توان آن را رفتن دانست و از کثرت به وحدت و از نقصان به کمال است. از ایـن زاویـه   دیگر که می

ان از مرتبه جسم تا مرتبه عقل، مسیري کمالی است و هریک از مراتـب، نسـبت   که بنگریم مسیر جه

گونه بابا افضل در اندیشه خود، هیچ یـک از مراتـب را   به مرتبه بالاترش، حکم زمینه را دارد و بدین

نفی نکرده، بلکه اثبات آن را به صورت کمال در مرتبه بعدي باور داشته است. از این روي که انسان 

  ، ستوده است:  »خرد داشتن«انی کامل دانسته و او را به جهت را جه
  

ــم نکنـــی  ــته خـــرد گـ ــا سررشـ   هـــان! تـ
  

ــی      ــم نکن ــد گ ــک و ب ــراي نی ــود را ز ب   خ
  

ــو  ــزل تـ ــویی و منـ ــویی و ره تـ ــر تـ   رهبـ
  

  هــان تــا ره خویشــتن بــه خــود گــم نکنــی   
  

    )217،3 (  
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  گیري:نتیجه

ن آثـار را  بینند و بر آنند که آآثار خرد را می ، در رفتارهاي خویشمتفکّر معرفت یافته هايانسان

شـود، چراکـه در    خطر مـی از این طریق است که راه دنیا براي آنان راهی بی در کردارشان نگه دارند.

ها بـه  به جسمانی گذرند. آنان از مرحله نفس حیوانی گرایندهها و خطرها میپناه خرد از همه سختی

هـاي محـدود بشـري را بـا     آینـد و همـه صـفت   می ها برگراینده به نیکیمرحله والاي نفس گویا و 

گردانند و سرانجام او که به دانش اصلی و حقیقت خود دست یافته بـه  پرورش نفس خود معتدل می

این زندگی جاودانی چیزي نیست جـز اندیشـه و    گردند.سرچشمه بقا و زندگی جاویدانی واصل می

  ک راه دانایی را به آن رهنمون شود.  بابا افضل کوشیده سال فکر که

بیند نمی هابابا افضل نه تنها تضاد و تباینی میان عقل پرورش یافته و ایمان گریخته از محدودیت

چراکه پیـروي از خـرد را شـیوه     داندبلکه با توجه به آثار آن دو، خرد و ایمان را مکمل همدیگر می

که میان نگرش بابا افضل بـا کسـانی کـه میـان شـرع و       گونه استشمارد و بدیندینداري راستین می

شود و دروافع این شیوه نگرش خـاص کسـانی   کنند، اختلاف آرا پیدا می می عقل تفاوتی ژرف ایجاد

انـد. روي  است که از تفکر پریشان، گذشته و به درك باطن یکتاي هستی و دانش اصـلی نائـل شـده   

کنـد،  یـاد مـی  » مردم«نه با عموم مردمان و هرجا از لفظ  سخن بابا افضل با روندگان راه دانایی است

  مقصود او نوع انسان داناي در راه است. 

است و درحقیقـت انسـان در ایـن    » خود«رسیدن به خرد و پناه جستن به آن، حاصلش تعقّل در 

در نـزد او حضـور دارد و در   » خـود «بیند و کند و میرا احساس می» خود«حال و خاصیت، حضور 

و آن  کندتعقّل می» خود«شوند. آن کسی که درجاست که عاقل و عقل و معقول، هر سه، یکی مینای

تعقّل و معقول، یکی بیش نیسـت؛ بـه عبـارت دیگـر وجـود او همـان اندیشـیدن مـداوم اوسـت و          

    .، همان علم اوست»خود«اندیشیدن به وجود 
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